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 عوامل و راه های مؤثر در شکوفایی فطرت

با توجه به اين كه خداشناسي و خداگرايي و گرايش انسان به دين، امري فطري                 

است كه در نهان و نهاد همه تعبيه شده است، خداوند انبيا)عليهم السلام( را ارسال                  

كرده تا انسان ها را هدايت كرده و فطرت ديني آن ها را شكوفا سازند و شكوفاترين                    

بخش فطرت انسان، حضرت اباعبدالله )عليه السلام( است و براي مردم جهان پيامي                

قابل فهم تر و موثرتر از پيام امام حسين )عليه السلام( وجود ندارد. براي شكوفا كردن                

فطرت، كافي است يك گوشه از فطرت عميقاً شكفته شود؛ توجه به امام حسين)عليه               

 السلام( بهترين فرصت براي شكوفايي فطرت است.

براي آشنايي به حقايق جهان هستي، هم راه تفكر وجود دارد كه با علم حصولي،                 

انسان را با آن حقايق آشنا مي سازد و هم راه تقوا وجود دارد كه انسان را با آن علم                       

حضوري به حقايق عالم آگاه مي كند. بين راه تفكر و تقوا، انتخاب علم شهودي و                     

پيمودن راه تقوا و تهذيب نفس، شايسته تر است؛ جمع بين اين دو راه، مخصوص                    

 انسان كامل است.

 

 

انساني كه وطن اصلي اش، بارگاه قدس و اين عالم خاكي، دار غربت اوست؛ لازم است                 

با اختيار، انتخاب، همت، تحصيل و توشه مناسب به وطن مألوفش بازگردد. زاد و توشه          

اي كه پروردگار متعال در معدن فطرت انسان به وديعه نهاده است تا اين مسافر والا                  

همت، با بهره گيري علمي و معنوي به استخراج آن بپردازد و مسير خود را هموارتر                   

 سازد.

از آفت هاي امروزي، خودباختگي در زندگي است. براي پيشگيري از دچار شدن                   

جوانان به فراموشي و از خود بيگانگي، بايد آنان را به سوي فطرت الهي و سرمايه                     

گرانبهاي وجودي شان سوق داد تا در درياي اقيانوس بي كران فطرت خويش، به                   

 چكيده

 عوامل و راه های مؤثر در شكوفایی فطرت

 سيده اطهر ساجدي نيا

 مقدمه
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غواصي بپردازند و خورشيد عشق الهي آنان از پشت كوه انانيت و هواهاي نفساني                    

طلوع كند و ستاره هاي خيرات، كمالات و عنايات حضرت حق، گرداگرد آن خورشيد               

 به چرخش درآيند.

اگر بخواهيم تنها از راه عقل، وجود خدا را اثبات كنيم، بايد تنها استدلال بياوريم. اما                  

زماني كه از فطرت بحث مي شود، با توجه به آيات قرآن، بايد تنها به تذكر اكتفا                       

كنيم؛ زيرا معرفت خداوند، در وجود انسان وجود دارد و تنها فراموش شده و گاهي                   

پوشيده شده است. براي نمايان كردن فطرت خدايي انسان، بايد به گفته هاي دين                  

عمل شود. نماز، روزه، ولايت اهل بيت)عليهم السلام( و... از راه هاي بيدار كردن                    

 فطرت انسان است.

فطرت، يك سلسله علايق و كشش هاي روحي و آگاهي هاي ذاتي در انسان است.                   

رسالت پيامبران )عليهم السلام( اين است كه قلب انسان را باز كنند. موفق ترين بخش     

 رسالت پيامبر)صلي الله عليه و آله و سلم(، امام حسين)عليه السلام(  است.

كتاب هاي فراواني در زمينه فطرت به نگارش در آمده است، اما متأسفانه بحث                     

شكوفايي فطرت و عوامل موثر بر آن را به صورت جدا و اختصاصي مدنظر قرار نداده                  

اند. به همين دليل در اين نوشته سعي شده است تا به زمينه هاي آشنايي با فطرت و                   

عوامل موثر در شكوفايي آن بپردازيم و خلا موجود را پر كنيم. باشد كه كساني را كه                   

ناآگاهانه در معرض لغزش و فراموشي فطرت قرار دارند و راه هلاكت و سقوط را در                   

 پيش گرفته اند، مفيد باشد.

اين تحقيق شامل دو فصل است. در فصل اول، معناي فطرت و ويژگي هاي آن و                      

عوامل موثر بر شكوفايي فطرت و در فصل دوم، ثمرات شكوفايي فطرت بيان مي گردد.           

سوال اصلي در اين تحقيق اين است كه چه عواملي در شكوفا كردن فطرت موثر است                

 و آثار آن چيست؟ كه در طول تحقيق به آن پاسخ داده خواهد شد.

تبيين راه هاي شكوفايي فطرت، هدف اصلي اين تحقيق است كه نتيجه آن، آگاه                   

 ساختن و بيدار كردن فطرت انسان ها به ويژه قشر جوان ما خواهد بود.

 عوامل و راه های مؤثر در شکوفایی فطرت
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 معناي فطرت 

واژه فطرت در زبان فارسي، به معناي سرشت و در زبان             الف( معناي فطرت در لغت:    

 عربي، به معناي نوع خلقت و آفرينش است و در معاني زير به كار مي رود:

 ابتدا كردن، اختراع و خلقت ابتدايي كه به آن ابداع نيز مي گويند.

 شكافتن، بعضي آن را به اولين شكافتن مقيد كرده اند. جمع آن نيز فطور است.

مرحوم طبرسي، اصل فطرت را به معناي شكافتن مي داند. راغب اصفهاني در مفردات               

 مي گويد:  اصل فطر، شكافتن در طول است. 

مي توان گفت كه فطرت در لغت، به معناي شكافتن و آفريدن ابتدايي و ابداعي است.                 

با توجه به اين معنا، به كار بردن فطرت درباره آفرينش خداوند متعال، به معناي پاره                  

كردن پرده عدم و تاريكي است؛ چنان چه قرآن كريم، آفرينش را به منزله شكافتن                  

 پرده ظلماني عدم فرض كرده است و مي فرمايد: )فطر السماوات و الارض(

معرفت توحيدي است كه همه مخلوقات برآن خلق شده اند            ب( فطرت در اصطلاح:   

و راه سري هر مخلوقي با خالق است كه هر اندازه ظريف تر و عميق تر باشد، علم                       

حضوري و درك باطني او نسبت به حضرت حق تعالي بالاتر خواهد بود و در بين                     

مخلوقات، اين انسان است كه مي تواند به بالاترين درك حضوري و درجه قرب به حق                

 برسد.

 واژه فطري، يعني منسوب به فطرت اصلي، ذاتي، جبلي و گوهري.

فطرت، يك سلسله علايق و كشش هاي روحي و آگاهي هاي ذاتي در انسان است كه                 

اگر اين ها نباشند و ما زندگي كنيم، امكان ندارد كه با هم تعامل كرد. فطرت را مي                     

 شود احساس كرد و اثبات كرد.
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 احكام و ويژگي هاي امور فطري 

 . خدادادي بودن؛1

امور فطري، با آفرينش انسان عجين اند و نوع خلقت او از اول، بدين صورت است.                     

بنابراين همه بينش ها و گرايش هاي خدادادي را شامل مي شوند؛ گرچه ممكن است                

 داراي شدت و ضعف باشند.

 . معلول علل و اسباب بيروني نبودن؛2

امور فطري، معلول علل و اسباب بيروني نيستند، زيرا با آفرينش آميخته اند؛ يعني                  

چگونگي و نوع آفرينش اين گونه اقتضا مي كند. اگر چه ممكن است علل و اسباب                    

 بيروني به شكل وسيله در شكوفايي آن ها موثر باشند، اما معلول آن ها نيستند.

 . مرز بردار نيستند و در هيچ فرهنگي متوقف نمي شوند؛3

 . همگاني و فراگير بودن؛4

 . ارزش حقيقي داشتن؛5

 . ثبات پايداري و تفكيك ناپذيري؛6

 . علم حضوري انسان به آن ها؛7

 . زيبايي اجمال و كمال طلبي؛8

 . نشاط  آور بودن عمل بر طبق فطرت.9

 

 شكوفايي فطرت

با توجه به اين كه خداشناسي و خداگرايي و بلكه گرايش انسان به دين، فطري انسان                 

هاست و در نهاد و نهان همه تعبيه شده است، خداوند انبيا)عليهم السلام(را ارسال                  

 كرده تا انسان ها را هدايت كرده و فطرت ديني آن ها را شكوفا سازند.

 عوامل و راه های مؤثر در شکوفایی فطرت
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 راه هاي شكوفايي فطرت، متعدد است كه به بعضي از آن ها اشاره مي شود: 

 

 . تعاليم الهي توسط انبياء )عليهم السلام( و اولياء1

خداوند در مقام بيان وظايف پيامبر )صلي الله عليه و آله و سلم( فرموده است: )يتلوا                   

عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه( اولين وظيفه رسالت، تلاوت آيات                 

 الهي است و دومين وظيفه، تزكيه روح و سومين وظيفه، تعليم كتاب و حكمت است.

تعليمات پيامبر )صلي الله عليه و آله و سلم( دو دسته است؛ بخشي از آن تعاليم عقلي                 

است كه قرآن كريم با استدلال هاي عقلي، بشر را به نتايج آن ها هدايت مي كند؛                     

يعني مطالبي را كه انسان نمي داند به انسان مي آموزاند. بخشي از آن، تبيين مطالب                 

فطري و احياي خاطره هاي دروني بشر است كه انسان آن ها را به همراه آفرينش                     

 خود دارند.

پيدايش علوم حصولي از قبيل بخش اول است؛ يعني انسان چيزي را كه نمي داند از                  

راه حواس ظاهري مانند سمع و بصر و غيره و حواس باطني مانند وهم و خيال و عقل،          

مقدمات فكري آن ها را فراهم مي كند و سپس آن ها را تجزيه و تحليل نموده و                       

 سرانجام به معارف عقلي و علوم كلي راه مي يابد.

ظهور علم حضوري و شكوفايي دانش هاي شهودي از قبيل بخش دوم است؛ يعني                  

چيزي است كه انسان خطوط اصلي آن را مي داند، ليكن به آن ها آگاهي تفصيلي                    

ندارد. به وسيله تعليم پيامبران)عليهم السلام( مورد تنبيه قرار مي گيرند و تدريجاً از                

 نهان به صفحه دل مي آيند، آن گاه به علم حصولي ترجمه و تبديل مي شوند.

پيامبران )عليهم السلام( آمده اند فطرت را شكوفا كنند. امام صادق)عليه السلام( در                

كافي شريف مي فرمايند: خداوند وقتي مي خواهد به بنده اي خير بدهد، يك نقطه                  

نور در دلش مي اندازد. اين نقطه نوراني فطرت نيست. فطرت را خدا به همه داده بلكه                 

به اين معناست كه يك قسمت فطرت را شكوفا و مشكوف مي سازد و بعد به واسطه                   

ي همان نقطه نوراني، گوشه چشم را باز مي كند و خدا را مي خواهد و رو به جلو مي                     

 عوامل و راه های مؤثر در شکوفایی فطرت



ی 
اس

شن
لام 

 اس
صی

ص
تخ

مه 
لنا

ص
ف

- 
ره 

ما
ش

84 

6 

رود. تنها تجربه اي كه از فطرت شكفته شده مي توانيم داشته باشيم، امام حسين                    

)عليه السلام( است. فطرت كه شكوفا بشود، ديگر تواني نيست كه تو بتواني از اين                   

 تمايل عبور كني.

امام حسين )عليه السلام( شكوفاترين بخش فطرت ماست، موفق ترين بخش رسالت              

 پيامبر اعظم )صلي الله عليه و آله و سلم(، امام حسين)عليه السلام( است.

امام حسين)عليه السلام( به رسول خدا )صلي الله عليه و آله و سلم( در واقع عرضه                   

داشت: يا رسول الله! من فطرت ابناء بشر و امت سالم تو را تا روز قيامت زنده و شكوفا                    

نگه مي دارم، كافي است كسي از كربلا ي من كمي عبور كند و از حسين )عليه                       

 السلام( بايد آغاز كرد.

فلسفه ي ارسال انبيا)عليهم السلام(اين است كه انبيا)عليهم السلام(كمك مي كنند              

كه ميثاق فطري انسان ادا شود. آقاي شاه آبادي مي گويند: اولين گام براي حركت                   

تكامل اختياري، بيدار كردن فطرت است. هرگاه فطرت از خواب غفلت بيدار شد، در                

جستجوي خواسته هاي دروني و كمالات واقعي خود برمي خيزد. تا ديدي يه جايي از                

دين برايت سخت است، بدان كه قسمتي از فطرتت محجوب است كه بايد آن را حل                  

 كرد و راه حل آن امام حسين)عليه السلام( است.

انسان در پرتوي دين و انفاس قدسي انبيا و اوليا )عليهم السلام( به سعادت دنيا و                     

آخرت مي رسد. انوار دين كاركرد خودش را دارد. انفاس قدسي هم كاركرد خودش را                

دارد. ولي اول بايد فطرت انسان شكوفا بشود و اين خواسته را از درون خودش ببيند.                  

اگر انفاس قدسي انبيا)عليهم السلام( در انسان اثري بگذارد، اثرش بايد آن باشد كه                 

 خودش بخواهد.

رسالت انبيا )عليهم السلام( چهار كلمه در قرآن بيان شده است: يتلوا عليهم آيات،                  

 يزكيهم، يعلمهم الكتاب، يعلمهم الحكمه.

 در برخي موارد، تلاوت آمده كه تزكيه و تعليم نيامده، راز تلاوت در چيست؟

تلاوت در لغت به معني ترتيب و مرتب بودن است و مجموعه اي از داده ها را ارائه                      

 عوامل و راه های مؤثر در شکوفایی فطرت
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دادن؛ يعني آيات قرآن را جلوي چشم بگذار، تماشا كن. تماشاي ذهني تلاوت، نوعي                 

تماشا است. شكوفايي فطرت با تماشاي آيه هاست، آيه ها را تماشا كنيد، شايد فطرت                

 شما روشن شود. تلاوت كن تا زنگارها را كنار بزند.

امام حسين )عليه السلام( زيباترين تلاوت قرآن است. كربلا و مصائب آن و مرور روضه               

 ها، حتي بدون مطالعه و سخنراني، تلاوت آيه هاي شرحه شرحه عترت براي اوست.

تكرار روضه ها، يعني تلاوت امام حسين )عليه السلام(. امام حسين )عليه السلام( ما را            

به تماشا دعوت كرده است. سينه زني امام حسين )عليه السلام( قفل دل انسان را باز                 

 مي كند، اگر خود امام حسين )عليه السلام( جلوه كند با انسان چه مي كند؟

براي مردم جهان، پيامي قابل فهم تر و مؤثرتر از پيام امام حسين)عليه السلام( وجود                

 ندارد.

امروز نوبت بازگشت به اباعبدالله)عليه السلام( رسيده و بايد به مفهوم عاشورا بيش تر                

توجه كنيم. امام حسين)عليه السلام( صرفاً در دوران انقلاب و دفاع مقدس كه در                   

جريان مبارزهي مستقيم با ظلم بوديم، پشتيبان ما نبوده است و اباعبدالله)عليه                   

السلام( فقط الگوي جهاد و شهادت نيست. امروز بار ديگر اباعبدالله)عليه السلام( به                

سراغ ما آمده است و مي خواهد ما را از بحران هاي پيش روي ما كه هم در جان خود                    

 و هم در جامعهي خود با آن ها درگير هستيم، عبور دهد.

براي عبور دادن جهان تشنه ي امروز از اين بحران، عطشي كه دارد، نام اباعبدالله)عليه         

السلام( و رازهاي قيام عاشورا به خوبي مؤثر خواهد بود؛ به حدي كه مي توان گفت                   

 پيامي قابل فهم تر و مؤثرتر از پيام اباعبدالله )عليه السلام( وجود ندارد.

اباعبدالله )عليه السلام( هم براي جامعه ي ما و هم براي جوامع ديگر مؤثر است، اما                   

امروز چرا دوباره بايد به اباعبدالله )عليه السلام( بازگرديم و چه ضرورتي دارد كه امروز                

 به رازهاي عاشورا بپردازيم؟

اولين دليل ما براي اين ضرورت، موضوع فطرت است. بايد از زاويه ي فطرت به                      

 مقولهي اباعبدالله)عليه السلام( و عاشورا نگاه كنيم.

 عوامل و راه های مؤثر در شکوفایی فطرت
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مي گوييم كه اباعبدالله )عليه السلام( براي مؤمنين يك امر فطري است و بايد بسياري         

از آدم هاي باصفاي جهان را نيز به اين قاعده ملحق كنيم. لذا طرح موضوع اباعبدالله                 

)عليه السلام( براي جامعه ي ما يا براي جوامع ديگر، از منظر فطرت تفاوتي ندارد و                   

 براي هر دو مؤثر خواهد بود.

مؤمنيني كه پيشرفت كرده اند، هم آغاز كارشان از فطرت بوده و هم در ادامه ي راه،                   

نياز به مدد گرفتن از فطرت دارند. ما نه تنها براي آغاز آشنايي با دين، نياز به مراجعه                   

 به فطرت خود داريم، بلكه هر لحظه نياز به مراجعه به فطرت داريم.

 از هر جايي كه توانستيد شيريني فطرت را تجربه كنيد، مغتنم بشماريد.

براي شكوفا كردن فطرت، كافي است گوشه اي از فطرت انسان عميقاً شكوفا بشود. هر          

گوشه اي كه حجاب از روي قلب فطرت شما برداشته شود و چرا كه همه ي خوبي ها                  

 يك گوهر دارند.

مانند منبع آبي كه اگر شكافي در آن ايجاد شود، دسترسي به كل آب منبع آسان مي                  

شود، كافي است يك گوشهي حجاب را از روي فطرت خود برداريم. اين يك اصل مهم           

در رشد و تعالي انسان است؛ يعني براي برداشتن حجاب از قلب و شكوفا كردن                      

 فطرت؛ كافي است يك گوشه از فطرت عميقاً شكفته شود.

امام علي )عليه السلام( فرمودند:  هرگاه در كسي يك خوي نيكو و يك زيبايي روحي                 

ديدي، منتظر خوبي هاي ديگر او باش؛ زيرا كسي كه دستش به يك خوبي برسد، به                  

 .خوبي هاي ديگر نيز خواهد رسيد، كافي است چشمه اي در قلب انسان باز شود

البته معنايش اين نيست كه هر خوبي اي در هر كسي سرآغاز همه ي خوبي ها باشد                  

و علامت اين باشد كه پرده از حجاب فطرت او برداشته شود، بلكه بايد ويژگي هايي                   

 داشته باشد.

مي توانيم با كشش و محبتي كه به امام حسين )عليه السلام( داريم، شكوفايي اوليه را              

 ايجاد كنيم.

 عوامل و راه های مؤثر در شکوفایی فطرت
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اگر يك علاقه ي عميق و فطري در درون خود كشف كني و آن علاقه در وجودت                      

 جوشان شود، اين مي تواند سرآغاز بروز خوبي هاي ديگر باشد.

 

 . تزكيه نفس و رياضت و تقوا2

راه دوم براي شكوفايي فطرت، راه تقوا و تهذيب نفس است. يعني انساني كه روحش را         

از طريق رياضت، تهذيب و دلش را تزكيه و تطهير كرد، غيب جهان و ملكوت عالم را                   

مشاهده مي كند. منطق قرآن كريم اين است كه اگر انسان علاقه اش را از دنيا كم                     

كند، حقايق الهي از قلبش مي جوشد. و اين ظهور حقايق، يا براي آن است كه در نهاد      

او اين معارف ذخيره شده بود و وقتي حجاب ها كنار رفت، آن چه در دل او ذخيره                     

شده بود، شكوفا مي شود و يا براي آن است كه پرده دل را كنار زده و آيينه دل را                        

 گردگيري كرده، اسرار عالم در آيينه دل مي تابد و او مشاهده مي كند.

تهذيب نفس، از گزند علاقه به دنيا به هر دو مبنا و معنا، چنان در انسان اثر مي گذارد                   

 كه انسان با اسرار عالم آشنا مي شود.

براي آشنايي به حقايق جهان هستي، هم راه تفكر وجود دارد كه با علم حصولي انسان                

را با آن حقايق آشنا مي سازد و هم راه تقوا وجود دارد كه انسان را با آن علم حضوري                    

 به حقايق عالم آگاه مي كند.

البته جمع بين اين دو راه هم ممكن است و هم سودمند؛ يعني آنان كه راهيان راه                     

تفكرند، اگر با تقوا باشند، نتايج علم حصولي آن ها، صحيح تر و عميق تر خواهد بود و                  

آنان كه سالكان كوي تقوي و تهذيب نفس اند، اگر با براهين عقلي آشنا باشند،                      

 مشهودات علم حضوري آن ها كامل تر و روشن تر خواهد بود.

اما اگر كسي نتوانست بين اين دو راه جمع كند و امر داير شد بين راه تفكر و علم                       

حصولي و راه تقوا و علم شهودي، انتخاب علم شهودي و پيمودن راه تقوا و تهذيب                    

نفس، شايسته تر است؛ زيرا اين راه هم مقدور همه انسان هاست، هم پيوسته مقدور                 

انسان است و كاربرد و تأثير آن از كاربرد راه تفكر و علم حصولي بيشتر است. البته                     

 عوامل و راه های مؤثر در شکوفایی فطرت
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 جمع سالم بين دو راه، مخصوص انسان كامل است. 

 

 . توجه به شگفتي هاي آفرينش3

يكي ديگر از راه هاي شكوفايي فطرت، توجه به آثار صنع و استواري، استحكام، دقت،                

 ظرافت، زيبايي، تناسب شكل و اجزا و هماهنگي هر پديده با همه عالم است.

اگر انسان توجه خود را از ظاهر برگيرد و هدف خود را به جاي استفاده بيشتر از                       

امكانات دنيوي و بهره هاي مادي، به عجايب و ظرايف آفريدگان معطوف كند، دچار                 

شگفتي و حيرت شده و فرقي نمي كند كه اين تأمل و تدبر، در يك ذره باشد يا در                      

يك كهكشان باشد كه از ميليون ها منظومه تشكيل شده است. همه كهكشان ها با                  

سرعت هاي بسيار اعجاب آور و بدون هيچ خلل يا بي نظمي، در حال حركت به سويي             

 هستند و اين نظم حيرت آور است.

در همه آفريده هاي الهي، عجايب و اسراري نهفته است كه كمي تأمل در آن ها،                      

ناتواني بشر را در برابر قدرت و علم بي انتهاي پروردگار نشان مي دهد. امامان معصوم                

)عليهم السلام( افزون بر دعوت به تفكر درباره آفرينش، مصداق هايي را مانند مورچه،               

طاووس، دلفين، قلب انسان را نيز بيان كرده اند كه در اين نوشته، مجال توضيح                     

نيست. بيان مي كنند تا شايد جان فرو رفته در خواب غفلت و گناه انسان ها را بيدار                    

 سازند.

بنابراين كافي است كه انسان، ديده ظاهري را از غفلت و اشتغال به ماديات شست و                  

شو دهد و با چشم بصيرت و عبرت در پديده ها دقت كند. هر چه بيشتر تأمل مي                      

كند، از شفاعت ماده و بدن، به لطافت و بي وزني عقل و روح عروج مي كند و به                         

 حقايق و انوار معارف محفوظ مي گردد و سير شكوفايي فطرت او سرعت مي گيرد.
 

 . كار و تلاش  4

يكي از نعمت هاي بزرگ الهي براي انسان، كوشش كردن براي بدست آوردن روزي                 

 عوامل و راه های مؤثر در شکوفایی فطرت
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حلال است. تلاش باعث شكوفايي استعدادهاي نهفته انساني مي شود. هر چه انسان از               

قواي وجودي خود در راه رياضت و رضايت حق تعالي، بيشتر استفاده كند، زمينه                   

شكوفايي فطرت او بيشتر فراهم مي شود. بررسي در زندگي معصومين نشان مي دهد               

كه ايشان امور مربوط به خود را، خود انجام مي دادند و معمولا اجازه نمي دادند                      

ديگران اين كارها را بر عهده بگيرند و نيز خود براي امرار معاش خانواده، تلاش مي                   

 كردند. در روايات تلاش ستايش شده است و تنبلي ناپسند شمرده شده است.

پيامبر اكرم )صلي الله عليه و آله و سلم( مي فرمايند:  ان الله يبغض الصحيح الفارغ، لا                  

في شغل الدنيا و لا في شغل الآخره؛ خداوند انسان بيكار و سالم را كه نه به كار دنيا                      

 .مشغول است و نه به كار آخرت، دشمن مي دارد 

حضرت علي)عليه السلام( مي فرمايند:  القلب الفارغ يبحث عن السوء، و اليد الفارغه                

تنازع الي الإثم؛ دل بيكار، بدي را مي جويد و دست بيكار، به سوي گناه كشيده مي                    

 .شود 

تلاش باعث شكوفايي و به فعليت رسيدن قواي فطري انسان مي شود اما تنبلي و                    

و انحراف آن ها مي گردد. به همين علت خداوند متعال، خواب               خمولبيكاري، باعث   

زياد و بيكاري زياد را دشمن مي دارد؛ يعني بيكاري، انسان را از رسيدن به حق باز                     

 مي دارد و مانع شكوفايي قواي فطري او مي شود.

 اما چگونه مي توانيم اين شكوفايي اوليه را ايجاد كنيم؟ 

اين شكوفايي اوليه را با محبتي كه به اباعبدالله )عليه السلام( داريم و با كشش فطري                 

مي توانيم ايجاد كنيم. پيامبر)صلي الله عليه و آله و سلم( مي فرمايند: ان لِقتل                      

الحسين )عليه السلام( حراره في قلوب المومنين لا تبردُ ابدا؛ً حرارت قتل امام حسين              

 )عليه السلام( حرارتي در قلوب مومنين ايجاد مي كند كه هرگز به سردي نمي گرايد  

اين يك فرصت استثنايي است كه خداوند بخشي از فطرت ما را با حرارت قتل امام                   

حسين)عليه السلام( شكوفا كرده است. وقتي قلب انسان براي امام حسين)عليه                  

السلام( آتش بگيرد و اين آتش مي تواند راه را براي سوختن انسان در قرب پروردگار                  
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 هموار كند. 

اباعبدالله )عليه السلام( فطرت ما را باز مي كند و ما را با خودمان آشنا مي كند.                        

اباعبدالله )عليه السلام( شكوفايي فطرت را به ما هديه مي دهد؛ چون امام حسين                   

 )عليه السلام( يك محبت فطري است كه براي ما شكوفا شده است.

اگر هنوز بقيه فطرت ما شكوفا نشده يا اين كه ثمرات عميق اين شكوفايي را بدست                   

نياورديم، به اين دليل است كه هنوز در خود امام حسين )عليه السلام( سير نكرده ايم                

و از اين محبت به درستي قدرداني نكرده ايم. خود اين محبت به اباعبدالله )عليه                     

السلام( را مي توان تقويت كرد يكي از راه هاي مهم براي تقويت اين محبت، داشتن                  

برنامه روضه هفتگي است و راه ديگر تجلي دادن اين محبت و ابراز علاقه، فرياد زدن                  

 براي امام حسين )عليه السلام( با صداي بلند است.

هر علاقه اي وقتي تجلي داده شود، تقويت مي شود. با امام حسين )عليه السلام( مي                 

 توان راهي به عمق فطرت خود پيدا كرده و آن را شكوفا كنيم.

از امام حسين )عليه السلام( بخواهيم به خانه ي خراب دلمان بيايد و آن را آباد كند.                   

رقيه )سلام الله عليها( ثابت كرد كه اگر كسي از امام حسين )عليه السلام( تمنا كند،                  

اباعبدالله )عليه السلام( به خرابه مي آيد. حضرت رقيه )سلام الله عليها( ثابت كرد كه                 

اگر كسي از امام حسين )عليه السلام( تمنا كند، امام حسين )عليه السلام( با سر مي                 

 آيد.
 

 . خودباوري5

مهم ترين عامل شكوفايي فطرت عبارتند از: شناخت استعدادهاي وجودي، اعتماد به              

 قواي متعالي و خدادادي انسان و تصميم و تلاش براي خودسازي.

از مهم ترين مقدمات آن، بلند همتي، عزت، استغناي نفس، استقامت و توكل بر                    

خداوند متعال هستند كه جز در سايه ي شناخت خود و قواي نهفته در وجود، ميسر                  

 نمي شوند.

 عوامل و راه های مؤثر در شکوفایی فطرت
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در طول تاريخ، افراد بسياري بدون زر و سيم، لشكر و پشتوانه هاي مادي، تنها با تكيه                  

بر پشتوانه هاي معنوي، ابداعات، اختراعات و تحولات فراواني را آفريده اند و خدمات                

مادي و معنوي شايسته اي به جامعه ي بشري ارائه كرده اند. اگر كسي خود را                       

بشناسد و باور كند و در مسير عبوديت بكوشد، به جايي مي رسد كه با تكيه بر علم و                    

 قدرت حق، كارهاي خدايي مي كند.

 .العبوديه جوهره كنهها الربوبيه؛ عبوديت جوهري است كه كنه آن ربوبيت است  

بارزترين نمونه اين خودباوري حضرت محمد)صلي الله عليه و آله و سلم( هستند.                  

ايشان كه حتي از نعمت پدر و مادر محروم بودند، با پايمردي به جايي رسيدند كه                    

قرآن بر ايشان نازل شد و خاتم همه انبيا)عليهم السلام(و مرسلين شدند. به ساحت                 

 شريف ايشان جز با پيروي از آن حضرت و وساطت آن گرامي نمي توان راه يافت.

براي بهتر و بيشتر بهره بردن از عمر و استعدادهاي خود، بايد زندگي چهره هاي                     

موفقي چون صدرالمتألهين، شيخ طوسي، ابن سينا، سيد بن طاووس و... را مطالعه                 

 كرد و از روش ها و رموز موفقيت آنان آگاه شد.

 . دعا، ذكر، ياد الهي و مناجات؛6

 . توسل به امامان معصوم )عليهم السلام( و انس با قرآن؛7

 . علم و عمل؛8

 . نيت خالص، تقوا و ورع، رياضت.9
 

 ثمرات شكوفايي فطرت
 

 الف( استقرار توحيد

اگر پرده هايي كه بر چهره فطرت نقاب افكنده اند، زدوده گردند، چهره زيباي فطرت                 

ظاهر مي شود و توحيد در دل مستقر مي گردد، يعني ساختار حقيقي و قلب ظاهر                   

مي شود: رب اني اطعتك في احب الاشاء اليك و هو التوحيد؛ و انسان به محبوب                     

 ترين چيز يعني توحيد، خداوند را اطاعت مي كند.  

 عوامل و راه های مؤثر در شکوفایی فطرت
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 عوامل و راه های مؤثر در شکوفایی فطرت

 فطرت شكوفا، شاهد ميثاق الهي و معترف به توحيد ربوبي است و جز حق نمي بيند.

ايكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتي يكون هو المظهر لك؛ آيا براي غير تو ظهوري                   

هست كه براي تو نباشد، تا آن ظاهر كننده حضرتت باشد و لحظه اي حق برايش غايب                     

 نيست. 

در اين مقام از همه دردها و رنج ها آسوده مي شود و هيچ غم و حزني در او راه نمي يابد:                         

 و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

ديگر هيچ اثري از خودستايي و هواي نفس نيست، حق بر مملكت وجود او حكومت مي                    

كند و حق دست او، چشم او مي شود و چه بسا او دست حق، چشم حق و گوش حق مي                       

 شود.

 از ظلمت بود خود برآسود    چون سايه به آفتاب پيوست

 پيدا نشود از آن سپس دود    چون سوخته شد تمام هيزم
 

 ب( فنا از موهوم و بقا به حقيقت

لطيفه انساني بر تعلق است و ذات او، جز تعلق چيزي نيست؛ يعني نه اين كه چيزي باشد 

كه به حق تعالي مربوط است، بلكه عين ربط و تعلق است و ما سوا، مانع ظهور اين تعلق 

است آن گاه كه موانع زدوده شوند، ذات جهان بر ديده دل عارف، ظهور و بروز پيدا مي 

كند. به همين علت وقتي كه پيامبر اكرم)صلي الله عليه و آله و سلم( به نهايت قرب و 

كمال خود رسيدند، خداوند متعال فرمودند:  دني فتدلي  يعني از همه حجاب ها فارغ شد 

و به نهايت قرب خود رسيد، تا جايي كه غير از تعلق كه حقيقت ذات اوست، چيزي باقي 

نماند. نه اين كه  تدلي  حاصل شد، بلكه از اول تدلي بود. اما ديده تيزبين جان مي خواهد 

 تا آن را دريابد.

امام حسين)عليه السلام( در دعاي شريف عرفه، به اين مطلب چنين اشاره دارند:  ابتدأتني                

بنعمتك قبل ان اكون شيئا مذكورا؛ تو نعمت را شامل حال من كردي، پيش از اين كه                      

خداوند متعال، خلق را از نيست هست گردانيده است:)و  قد                 چيزي قابل ذكر باشم.       
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خلقتك من قبل و لم تك شيئا؛ به طور قطع تو را از قبل آفريدم در حالي كه چيزي                          

 .نبودي

سير انسان از پايين به سوي بالاست. در آغاز بيشتر توجه او به عالم طبيعت و جزييات                      

است. قوه ادراك او نيز در حد وهم است. از اين رو دركش از خود و مخلوقات پيرامونش به                    

 صورت مستقل و موهوم است.

اندك اندك كه بنيه عاقله او رشد كرد و قدري از وهم و ظلمت قلبي فاصله گرفت، آن ها را                 

وابسته به خالقي مي بيند. اين به صورت رابطه اي دو طرفه است كه هر دو طرف حضور                     

دارند. مخلوق به خالق، وابسته و نيازمند است. اگر انسان در صراط مستقيم فطرت خود                   

قرار گيرد، به تدريج درجه ادراك او بالاتر مي رود، تا جايي كه چشم جان و دل او به                          

حقيقت روشن مي شود و مخلوقات را ظهورات خالق، يعني عين فقر و ربط به حق تعالي                    

 مي يابد.

 الهي! بود من، بر من تاوان است. تو يك بار، خود بر من تابان.

 ج. نامنتها شدن )ليله القدر شدن(، تعادل ميان خوف و رجا

 و اولياي الهي و ذوالعينين شدن عليهم السلام(د. سنخيت يافتن با معصومين)

اگر آيينه وجود انسان غبارآلود شود، هرگز نور حق و خير در او نمي تابد و او چيزي را                        

نشان نمي دهد. حتي اگر آن آينه توان مشاهده خود را داشته باشد، پس از غبار گرفتن،                    

قدرت ديدن خويش را هم ندارد؛ زيرا آينه غبار و گرد گرفته، حجاب قرار مي گيرد و انسان                  

غفلت، وسوسه علمي و      محجوب از ديدن و گرايش به حق محروم مي ماند. عواملي مانند:             

شيطاني، عقل متعارف: عقلي كه همه تلاش و كوشش او براي حفظ حيات ظاهر است، كبر،          

خودبيني و هوس، دنياگرايي و گناه، كمين گاه هاي شيطان، زنگار دل، پندارگرايي، باعث                

مي شود كه وجود انسان كه مانند آيينه اي زلال و پاك است، غبارآلود شود و نه به شهود                     

جمال حق نايل شود و نه فضايل اخلاقي را در زندگي، جامه عمل بپوشاند. لذا پس از                       

آشنايي با موانع ياد شده، لازم است راه هاي زدودن اين موانع را شناخته و با زدودن آن ها                    

 فطرت را شكوفا كند.

آن چه موجب زدودن اين موانع مي شود، بعد از آگاهي و بيداري عبارت است از: توبه، زهد،         
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 رياضت، مراقبه، محاسبه، تقواي الهي.

 نتيجه گيري

حاصل آن كه اگر پرده هايي كه بر چهره فطرت نقاب افكنده اند، زدوده گردند، چهره زيباي                    

 فطرت ظاهر مي شود و ساختار حقيقي و قلب، ظاهر مي شود.

حقيقت يك چيز بيش تر نيست و آن اين است كه انسان از حق آمده است، اما چون در                          

ظلمات حس و دنيا متولد مي شود، تا وقتي كه قابليت نوراني شدن را پيدا نكند، در جهان                      

موهوم به سر مي برد. انسان بايد از انوار هر نور قرآن، روايات و كلام اولياي الهي استفاده كند                     

تا از ظلمت، به روشنايي و نور گرايش يابد و با نيت خالص، تقوا و ورع و توسل به امامان                           

و خودباوري و تزكيه نفس به شكوفايي فطرت خود دست يابد؛ يعني                عليهم السلام( معصوم ) 

 قابليت او به اندازه اي افزايش يابد كه همه قابليت ها را در بر گيرد، يعني به بي نهايت رسيدن.

قدر و ارزش انسان به خالي شدن و فاني شدن از خود اوست و اين زماني ميسر مي شود كه                       

 فطرت شكوفا شود.

 پی نوشت ها: 
 .596البستاني، محيط المحيط، ص  .1

 .99انعام،  .2

 .151آل عمران،  .3

سخنراني حجت الاسلامم علا لاي   لاا          .1

 پناهيان.

سخنراني حجت الاسلامم علا لاي   لاا          .6

 پناهيان.

آيت الله جوادي آم ي، فطرت د  قلارآن،     .5

 .321ص 

 .115، ص 19شرح نهج البمغه، ج  .9

 .298، ص 1اشا ات، ج  .8

 .3، ح 81، ص 6كافي، ج  .9

سخنراني حجت الاسلامم علا لاي   لاا          .11

 ، محرم.9پناهيان، دانشگاه امام صادق

 .9مصباح الشريعه، ص  .11

 مفاتيح الجنان، دعاي سريع الاجابه. .12

همان، دعاي امام حسين)ع يه السمم( د       .13

  وز عرفه.

 .52بقره،  .11

 .8نجم،  .16

، ص   1بيان السعاده في مقامات العباد، ج  .15

 ، )ترجمه و نقل به مضمون(.251

آويزان شد، فرهنگ جديد عربي، ترجملاه   .19

 منجد الطمب.

 .19مريم،  .18

 .99مناجات خواجه عبدالله انصا ي، ص  .19


